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بیانیه تروئیکای اروپایی در مورد برنامه جامع اقدام مشترک و مخالفت با مواضع ایران
برجام دور می شود

تروئیکای اروپایی در بیانیه ای تأکید کردند: موضع ما همچنان روشن و ثابت است. ایران باید به طور کامل و بدون تأخیر با حسن نیت با آژانس 
همکاری کند. شرایط احیای برجام هر روز سخت تر و دست یافتن به توافق ناممکن تر می شود. این در حالی است که امیدها برای رفع تحریم ها 
با پیشــنهاد اتحادیه اروپا و پاســخ ایران در حال قوت گرفتن بود؛ اما یکباره با پاسخ آمریکا به نامه ایران و ادامه نامه نگاری های بی نتیجه رسما 
شاهد رنگ باختن شانس رفع تحریم ها هستیم. حال با توجه به بیانیه سه کشور اروپایی فعلا باید تا پایان انتخابات کنگره آمریکا و احتمالا پایان 
ســال میلادی و حتی سال شمسی همچنان در انتظار تصمیم نهایی درباره احیای برجام بنشینیم؛ البته اگر در این بین مرگ حتمی برجام اعلام 
نشود؛ زیرا سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلیس) با لحن تندی روز گذشته در بیانیه ای مدعی شدند: ما دولت های فرانسه، 
آلمان و بریتانیا از آوریل ۲۰۲۱ با حســن نیت با ایران مذاکره کرده ایم تا برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) را به همراه سایر شرکت کنندگان در 
توافق و ایالات متحده به طور کامل احیا کنیم. در اوایل آگوست، پس از یک سال و نیم مذاکره، هماهنگ کننده برجام متن نهایی را ارائه داد که 
امکان بازگشت ایران به پایبندی به تعهداتش در برجام و بازگشت آمریکا به توافق را فراهم می کرد. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده است: 
در این بســته نهایی، هماهنگ کننده، تغییرات دیگری ایجاد کرد که ما را به مرز انعطاف پذیری خود رساند. متأسفانه ایران ترجیح داده است از 
این فرصت حســاس دیپلماتیک استفاده نکند. در عوض، ایران به گسترش برنامه هسته ای خود فراتر از هرگونه توجیه غیر نظامی قابل قبولی 
ادامه می دهد. د رحالی که ما در حال نزدیک تر شــدن به توافق بودیم، ایران موضوعات جداگانه ای را مجددا مطرح کرد که مربوط به تعهدات 
بین المللی الزام آور حقوقی آن تحت معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و توافق پادمانی منعقدشده با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی (IAEA) اســت. این خواسته اخیر تردیدهای جدی را درباره نیات و تعهد ایران به نتیجه موفقیت آمیز برجام ایجاد می کند. موضع ایران 
در تضاد با تعهدات الزام آور قانونی آن است و چشم انداز احیای برجام را به خطر می اندازد. در ماه ژوئن، شورای حکام آژانس با اکثریت قاطع 
قطع نامه ای را تصویب کرد که از ایران می خواهد برای پاســخ به ســؤالات باقی مانده آژانس اقدامی فوری انجام دهد. سه ماه بعد، ایران هیچ 
اقدامی انجام نداده اســت، همان طور که در آخرین گزارش مدیرکل آژانس تأیید شده است. موضع ما همچنان روشن و ثابت است. ایران باید 
به طور کامل و بدون تأخیر با حســن نیت با آژانس همکاری کند. این بر عهده ایران اســت که از نظر فنی پاسخ های معتبری به سؤالات آژانس 
درباره محل همه مواد هســته ای در خاک خود بدهد. برجام به هیچ وجه نمی تواند برای رهایی ایران از تعهدات الزام آور قانونی که برای رژیم 
جهانی منع اشــاعه ضروری هســتند، استفاده شود.  با توجه به ناکامی ایران در به نتیجه رساندن توافق روی میز، ما در کنار شرکای بین المللی 

درباره بهترین روش برای رسیدگی به ادامه تشدید تنش هسته ای ایران و عدم همکاری با آژانس در رابطه با پادمان مشورت خواهیم کرد.

  آیا آن گونه که مطرح اســت، می توان عنوان کــرد که اقدام   .
چهارشنبه گذشــته تیرانا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری 
اسلامی ایران بخشــی از پروژه فشــار بر ایران در حوزه برجامی 

است؟ آیا اساسا بین این دو موضوع ارتباطی وجود دارد؟
 ابتدا باید گفت که بین تمام مسائل سیاسی و دیپلماتیک ارتباط 
وجود دارد؛ چرا که این مســائل به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم 
روی همدیگر اثر می گذارنــد و از همدیگر تأثیر می گیرند؛ بنابراین 
نمی توان هیچ اتفاقی و به طور مشــخص اقدام آلبانی برای قطع 
روابــط با جمهوری اســلامی ایران را بی ارتباط به مســائل حوزه 
برجامی دانســت. به خصــوص آنکه اگر دقت کرده باشــید، بعد 
از ارســال پاســخ ایران به جوابیه آمریکا و اوج گیــری اختلافات 
 ناگهــان و بدون هیچ گونه اعلام قبلی آلبانی دســت به این اقدام 
زد؛ بنابراین هم زمانی قطع روابط با ایران، آن هم در این شــرایط 
خود مؤیدی بر آن اســت که می توان بین ایــن دو اتفاق ارتباطی 
برقرار کرد. در ضمن به فاصله ســاعاتی پس از اقدام آلبانی برای 
قطع روابط با جمهوری اســلامی ایران، ایالات متحده آمریکا هم 
به سرعت از آن دفاع کرد. این نشان می دهد که یا از اساس اقدام 
آلبانی برای قطع روابط با ایران، سناریویی است که از سوی خود 
آمریکا طراحی شــده و در این زمان برای اجرائی شــدن به تیرانا 
دیکته شد یا اینکه این اقدام با چراغ سبز کاخ سفید صورت گرفته 
اســت. در هر دو صورت قطعا ایالات متحــده آمریکا از پیش به 
شکل مســتقیم یا غیرمستقیم در ســناریوی قطع روابط آلبانی با 

ایران دست داشته است.

  به نقش آمریــکا در قطع روابط آلبانی با جمهوری اســلامی   .
ایران اشــاره داشــتید؛ اما در این بیــن علاوه بر ایــالات متحده 
کشورهای دیگری نظیر انگلســتان، عربستان سعودی، اسرائیل و 
بازیگرانی مانند ناتو هم حمله ســایبری ایران به آلبانی را محکوم 
کرده اند. آیا می توان برای لندن، ریاض، تل آویو و... در این سناریو 

نقش و سهمی قائل شد؟
بدون شــک. چون از یک سو عربستان و اســرائیل به عنوان دو 
دشــمن کلیدی احیای برجام، چه در دوره حســن روحانی و چه 
در دوره رئیســی از هر تلاشــی برای احیانشــدن توافق هسته ای 
دریغ نکــرده و نمی کنند؛ بنابراین این امکان وجود دارد که ریاض 
و تل آویــو از ابتدا به دنبال تحریک آلبانــی در جهت قطع روابط 
با ایران با هدف تشــدید فشــار دیپلماتیک به تهران گام برداشته 
باشــند یا اینکه حتی اگر اسرائیل و عربستان در این سناریو نقشی 
نداشته باشند، سعی کرده اند روی موج سیاسی و دیپلماتیک این 
اتفاق سوار شــوند و فشــارهای خود را علیه جمهوری اسلامی 
ایران افزایش دهند تا در نهایت به احیانشــدن برجام و مهم تر از 
آن انزوای دیپلماتیک تهران کمک کنند. در سوی دیگر انگلستان 
بعــد از خــروج از اتحادیه اروپا عمــلا به عنوان بــازوی اجرائی 
سیاســت های آمریکا در اروپا عمل کرده است؛ بنابراین این امکان 
وجود دارد کــه به موازات آمریکا، انگلســتان هم به دنبال قطع 

روابط آلبانی با جمهوری اسلامی ایران بوده باشد.

  ولی چرا الان؟ آلبانی در سال ۱۳۹۷ نیز غلامحسین محمدنیا،   .
سفیر ایران در این کشور را با اتهام به خطر انداختن امنیت کشور 
اخراج کرده بود و سطح روابط به کاردار رسید. ضمن آنکه ادعای 
حمله سایبری ایران به زیرســاخت های آلبانی در جولای مطرح 
بود، چرا همان زمان قطع روابط در دستور کار تیرانا قرار نگرفت؟

اتفاقا این سؤال هم مکمل گفته های پیشین است که احتمالا 
این سناریو به دست آمریکا نوشته شده باشد.

  چطور؟  .
چون همان گونه که در ســؤال نخست اشاره کردید و من هم 

در پاســخ به آن گفتم ایــن اتفاق می تواند 
به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مسائل 
مذاکرات هســته ای ارتباط پیدا کند. به هر 
حال در آن زمان شــرایط برای به کارگیری 
فشار علیه ایران با استفاده از کارت آلبانی 
مهیا نبود، چرا که مذاکرات در حال پیگیری 
بــود. امــا اکنون کــه برخی هــا از مراحل 
پایانی مذاکرات ســخن می گویند و کار به 
وزن کشــی های دوره آخر رســیده است و 
هر کدام از طرفین ســعی می کنند با فشار 
بیشــتر، بهترین امتیاز را به دســت آورده و 
در عیــن حال کمترین فرصــت و هزینه را 
متحمل شــوند، از هر ابزاری در این مسیر 
نهایــت اســتفاده را خواهند بــرد؛ چراکه 
اکنون ایران و آمریکا بر ســر برخی مسائل 

مانند مقوله پادمانی و لغو تحریم ها با هم به اختلاف رســیده اند 
و هرکدام طرف مقابل را مقصر معرفی کرده و ســعی دارد نگاه 
خود را تحمیل کند. در این شــرایط آمریکا سعی کرده است برای 
رســیدن به این هدف، کفه توان چانه زنــی دیپلماتیک را به نفع 
خود ســنگین کند و به موازاتش ایــران را در موضع ضعف قرار 
دهد و فشــارهای دیپلماتیکی را به تهــران تحمیل کند. بنابراین 
اگرچه اتهامات حمله ســایبری ایران به زیرساخت های آلبانی در 
جولای  مطرح شــد، اما بدون شک آن زمان امکان استفاده از این 
برگ برنده وجود نداشــت. ولی آمریکا اکنون به دنبال اســتفاده 
حداکثری از آن است. بنابراین پروژه قطع روابط دیپلماتیک آلبانی 

با جمهوری اســلامی ایران کلید خورد. اگر 
دقت کرده باشــید به دنبال آن انگلستان، 
عربستان ســعودی، اسرائیل و ناتو هم این 
اقدام را محکوم کردند و کوشیدند بر آتش 
اتهام زنی علیه ایران و نقش مخرب تهران 
در امنیت منطقه ای و جهانی بدمند. یعنی 
سعی شده است به نوعی فشار دیپلماتیک 
پس از قطــع روابط تیرانــا – تهران عملا 
به انزوای سیاســی ایران منجر شــود تا به 
عنــوان اهرمی برای کاهش توان چانه زنی 
دیپلماتیک ایران اســتفاده شــود. در عین 
حال نباید فراموش کرد که اقدامات بعدی 
آمریــکا هم نشــان می دهد کــه این برگ 
برنده برای آمریکایی ها از اهمیت بســزایی 

برخوردار است.

  منظور کدام اقدامات اســت؟ اعمال تحریم علیه اســماعیل   .
خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران؟

دقیقــا زمانی کــه وزارت خزانــه داری ایالات متحــده آمریکا 
شــخص اســماعیل خطیب، وزیر اطلاعــات و نیز بدنــه وزارت 
اطلاعــات را بــه بهانه کمک ایــن وزارتخانه در حمله ســایبری 
جمهوری اســلامی ایران به زیرساخت های آلبانی تحریم می کند 
نشــان می دهد که قطع روابــط دیپلماتیک آلبانــی با جمهوری 
اسلامی ایران از اساس یک پروژه بوده است که یا آمریکایی ها آن 
را به تیرانا دیکته کرده اند یا اینکه آلبانی با چراغ سبز واشنگتن این 

اقدام را انجام داده است.

  از کلیدواژه «پروژه» نام بردید. آیا ذیل عبارت مذکور می توان   .
این گزاره تحلیلی را هم مطرح کرد که اساســا کلیدخوردن پروژه 
قطع روابط آلبانی با جمهوری اســلامی ایران خود بخشی از یک 
پروژه کلان تر برای فشــار به تهران در حوزه برجامی است. چون 
به موازات محکومیت آمریکا، انگلســتان، اســرائیل، عربســتان 
ســعودی و ناتو و همچنین اقدام وزارت خزانه داری دولت بایدن 
برای تحریم ســید اســماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و بدنه این 
وزارتخانه به اتهام همکاری و حمایت در حمله ســایبری ایران به 
زیرساخت های آلبانی، پنجشنبه هفته گذشته وزارت خزانه داری 
آمریکا در اقدام مشــابه دیگری تحریم های جدیدی را علیه چهار 
شــرکت خدمات هواپیمایی ســفیران، پرآور پــارس، طراحی و 
ســاخت موتورهای هوایی (داما) و بهارستان کیش و یک فرد به 
نام رحمت االله حیدری به اتهام همکاری تهران با روسیه در جنگ 

اوکراین اعمال کرد.
همان گونه که گفتم و دوباره تکــرار می کنم همه اتفاقات در 
حوزه سیاســت، روابط بین الملل و عالم دیپلماســی به همدیگر 
ارتبــاط دارنــد چراکه همه ایــن اتفاقات، تحــولات، تصمیمات، 
واکنش ها و مواضع روی همدیگر آثار مثبت و منفی دارند و به تبع 
آن از همدیگر هم تأثیرات مثبت و منفی می گیرند؛ بنابراین قطعا 
باید این نتیجه گیری را داشــت که قطع روابط آلبانی با جمهوری 
اســلامی ایران و فشار سیاســی و روانی بعدی آن بر تهران، چه 
از طریق محکومیت برخی کشــورها یا تحریم وزیر اطلاعات خود 
بخشی از یک پروژه بزرگ تر است تا فشار همه جانبه ای را به ایران 
اعمال کند، چون به موازات آن، مســئله همکاری ایران و روسیه 
در جنگ اوکراین و تحریم های پنجشــنبه هفته گذشته آمریکا نیز 
می تواند مکملی برای این پروژه فشــار همه جانبه باشد. اما بدون 

شک این پروژه شاخه های دیگری هم دارد.

  چه شاخه هایی؛ آیا در این بین اقدام آژانس بین المللی انرژی   .
اتمی در انتشــار گزارش فصلی خود پیرامون برنامه فعالیت های 
هسته ای ایران در آستانه برگزاری نشست فصلی اعضای شورای 
حکام هم می تواند در این چارچوب و ذیل پروژه فشار همه جانبه 

قرار گیرد؟
اتفاقا باید گفت که محور کانونی پروژه فشار همه جانبه علیه 
ایران به گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی و تلاش ها 
برای فشــار به تهران در آســتانه برگزاری نشست فصلی اعضای 

شورای حکام بازمی گردد.

  چگونه؟  .
همان گونــه که قبلا گفتــم برخی اتفاقات ماننــد قطع روابط 
آلبانی با جمهوری اســلامی ایران از آن دســت اتفاقاتی بود که 
می توانســت چند ماه یــا چند هفته پیــش و به خصوص پس از 
مطرح شدن اتهام حمله ســایبری ایران به زیرساخت های آلبانی 
در جولای (خرداد) در دســتور کار تیرانا قــرار گیرد. به ویژه که از 
ســال ۹۷ با اخراج سفیر ایران روابط دو کشــور در سطح کاردار 
بوده؛ بنابراین تفاوتی هم در قطع روابط دو طرف ایجاد نمی کرد. 
اما چرا آن زمان آلبانی به ســمت قطع روابط نرفت؟! چون زمان 
اســتفاده از آن برگ برنده (قطع روابط آلبانی با ایران و اتهام زنی 
علیــه تهران) بــرای آمریکا نــه آلبانی اکنون اســت. حال نکته 
مهم اینجاســت که اتفاقاتــی مانند قطع روابط ایــران و آلبانی، 
محکومیت این اقدام توســط ایالات متحده، انگلســتان، اسرائیل، 
عربســتان، ناتو و تحریم وزیر اطلاعات و وزارت اطلاعات یا اعمال 
تحریم علیه شــرکت ها و افراد ایرانی برای همکاری با روسیه در 
جنگ اوکراین و... اقداماتی هســتند که در هر بازه زمانی می تواند 
اجرایی و عملیاتی شود، اما برگزاری نشست فصلی شورای حکام 
و انتشار گزارش فصلی آژانس، اتفاقی است که زمان بندی خاص 
خود را دارد و آمریکا نمی تواند آن را تغییر دهد. بنابراین ســعی 
شــده است درســت در زمانی که اعضای شــورای حکام خود را 
برای برگزاری نشســت فصلی آماده می کنند سایر اتفاقات مانند 
قطع روابــط آلبانی با ایران، محکومیت جهانی تهران برای اتهام 
حمله ســایبری به زیرساخت های این کشور، اتهام زنی علیه ایران 
در همکاری با روسیه برای جنگ اوکراین و نظایر آن تعریف شود 
تــا در کنار فشــارهای آژانس بین المللی انــرژی اتمی و اعضای 
شــورای حکام بتواند یک کارزار فشــار همه جانبــه را علیه ایران 
کلید بزند. اینجاســت که می فهمیم چرا در این بازه زمانی به ناگاه 
آلبانی روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد یا مسائل 
دیگری علیه ایران مطرح شد؟ چون همه این اقدامات باید در بازه 
زمانی برگزاری نشســت فصلی شورای حکام به عنوان بخشی از 

پروژه فشار همه جانبه علیه تهران عمل می کرد.

  با این تفاســیر برگزاری صدوپنجاه  وســومین نشست وزرای   .
امور خارجه شــورای همکاری خلیج فارس و انتشــار بیانیه ضد 
ایرانی با تکرار برخی اتهامات علیه تهران در چارچوب پروژه فشار 

همه جانبه قابل تفسیر است؟
پیش تر گفتم عربســتان سعودی به عنوان محوری ترین کشور 
حاشــیه خلیج فــارس در کنار اســرائیل از مهم تریــن مخالفان 

منطقه ای برجام به شمار می روند که از هر فرصت و ابزاری برای 
کارشــکنی و افزایش فشــار به ایران در جهت شکست مذاکرات 
استفاده می کنند؛ بنابراین انتشار بیانیه ضدایرانی پس از برگزاری 
نشست وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و طرح 
برخی اتهامات تکراری هم در همین راســتا می تواند بخشــی از 
پروژه فشار همه جانبه به ایران را پیش ببرد. چون این پروژه فشار 
همه جانبه ســعی دارد از هر بســتر و فضایی برای ایجاد فشــار 
به ایــران، انزوای دیپلماتیــک تهران و کاهش تــوان دیپلماتیک 
جمهــوری اســلامی نهایــت اســتفاده را ببــرد. همچنانــی که 
عربستان به موازات نشست وزرای امور خارجه شورای همکاری 
خلیج فارس ســعی کرد در کنار اســرائیل، آمریکا، انگلســتان و 
ناتو با موج ســواری سیاسی، رســانه ای و دیپلماتیک علیه ایران 
و دامــن زدن به اتهامــات، جمهوری اســلامی را عامــل ناامنی 
منطقــه ای و جهانی معرفی کند. امــا در این بین نکته مهمی که 
وجود دارد این اســت که ما باید یک آسیب شناســی از وضعیت 
فعلی کشــور هم داشــته باشــیم. پیرو این آسیب شناسی اگرچه 
طرح برخی اتهامات مانند حاکمیت امارات بر جزایر ســه گانه به 
اختلافــات تاریخی بازمی گردد و این اختلافات تاریخی در این بازه 
زمانــی تا چه حد به برجام ارتبــاط دارد، باید تأکید کرد اکنون دو 
مقوله مهم در داخل کشور شکل گرفته است که متأسفانه به آن 
دقت نمی شــود. مسیری که در این ســال ها طی شده است، یک 
ســیر نزولی را در حوزه سیاســی، اقتصادی، دیپلماتیک و... برای 
ایران رقم زده اســت. یعنی روندهایی در داخل کشــور پی گرفته 
شــده اســت که به طور طبیعی قدرت اثر تهران را کم رمق کرده 
و پرداختن به آن نیازی هم به جوســازی و موج سواری سیاسی، 
رســانه ای و دیپلماتیک دیگر کشورها ندارد. اما در این بین مسئله 
مهمی که باید به آن توجه کرد و اکنون در حال وقوع اســت ناظر 
به جریان سازی برخی کشورهای منطقه در جهت تصویرسازی از 
ایران رو به افول است. به عبارت دقیق تر کشورهای رقیب از ترکیه 
تا بازیگران حاشــیه خلیج فارس و دیگر کشورهای فرامنطقه ای 
تــلاش دارند با تصویرســازی، یک ایران ضعیــف و رو به افول را 
تلقیــن کنند و ایران در حال باختن برگ های برنده خود در منطقه 
اســت. زمانی کــه در بیانیــه پایانی نشســت وزرای امور خارجه 
شورای همکاری خلیج فارس دوباره ادعاها بر سر مالکیت جزایر 
سه گانه توســط امارات مطرح می شود و دیگر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس از آن حمایت می کنند یا کشــور اروپایی مانند آلبانی 
بــا اتهام زنی علیه ایــران، قطع روابط با تهــران و حتی حمله به 
ســفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک جمهوری اســلامی را در این 
کشــور کلید می زنند، نوعی تلاش برای تصویرسازی از ایران رو به 
افول اســت، چراکه این اقدامات نشان می دهد ایران دیگر دارای 
آن چنان قدرت تأثیرگذاری در منطقه و جهان نیســت که بتوان با 
استفاده از این قدرت، کشورها، حتی کشورهایی مانند آلبانی را از 

تقابل با ایران بازداشت.

  در سایه همین آسیب شناسی شما تا چه اندازه تأخیر در احیای   .
برجام ســبب شده اســت که تصویری از ایران رو به افول توسط 

دیگر کشورها در دستور کار قرار بگیرد؟
به ســؤال بســیار مهمی اشــاره کردید؛ به هرحال پارامترهای 
قــدرت ایران به واســطه عدم احیــای برجام و تــداوم تحریم ها 
به نقطه شــکننده و کم رمقی رســیده اســت؛ بنابراین هر اندازه 
که پروســه مذاکــرات وین بــرای احیای برجام و لغــو تحریم ها 
به تأخیــر بیفتد، به همان انــدازه تأثیرات مخــرب و منفی خود 
را روی تــوان اثرگذاری ایران در منطقه و جهان خواهد داشــت. 
چون کافی اســت که به شرایط، تحولات و اتفاقات چند روز اخیر 
نگاه کنید. در ۷۲ ساعت از چهارشــنبه گذشته تا جمعه، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، شــورای همکاری خلیج فارس، آمریکا، 
ناتو، انگلستان، عربستان، اسرائیل و حتی آلبانی در ابعاد و جهات 

مختلف به دنبال فشار به جمهوری اسلامی ایران هستند.

 بــا این اوصاف اقدام دوشــنبه گذشــته آمریــکا در عبور دو   .
بمب افکــن آمریکایــی از نــوع B-52 از آســمان اســرائیل در 
مســیر خلیج فارس، آن هم با اســکورت یک جنگنده اســرائیلی 
«اف۱۶آی» در راستای تصویرســازی مدنظر آنهاست. کمااینکه 
اخیرا مقامات تل آویو ادعایی را درخصوص عبور جنگنده های اف 

– ۳۵ از حریم ایران مطرح کرده اند؟
دقیقا. یعنــی آنچه اکنون در حال وقوع اســت پیش از آنکه 
واقعیات ناشــی از ســیر تحولات داخلی برای ایجاد ایران رو به 
افول باشد، بیشتر تلاش کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای 
تصویرسازی از ایران رو به افول است که به عنوان کاتالیزوری در 
کاهــش قدرت و توان ایران بــرای اثرگذاری در تحولات منطقه و 
جهانی در دســتور کار قرار گرفته اســت؛ بنابراین اساسا طرح این 
دســت مســائل مانند پرواز بمب افکن ها بر فــراز خلیج فارس یا 
حضور ناوهای هواپیمابر در دریای عمان و مهم تر از همه ادعای 
عبور جنگنده های اسرائیلی از حریم هوایی ایران و... می تواند در 

این تصویرسازی مؤثر باشد.

«شرق» در گفت وگو با تحلیلگر  ارشد مسائل بین الملل بررسی کرد

آغاز  پروژه فشار همه جانبه  بر  ایران
عبدالرحمن فتح الهی: هفته گذشته با مجموعه ای از اتفاقات و تحولات معنادار همراه بود که عموما ایران را در جایگاه متهم قرار می داد؛ ادی راما، نخست وزیر آلبانی،  روز چهارشنبه گذشته ۱۶ شهریور با اعلام 
قطع روابط دیپلماتیک این کشــور با ایران گفت که از دیپلمات ها و کارمندان ســفارت ایران در تیرانا خواسته شده است تا در ۲۴ ساعت خاک آلبانی را ترک کنند. او در پیامی ویدئویی ادعا کرد که این واکنش 
شدید با میزان خطر حملات سایبری ایران که تهدیدی برای زیرساخت های خدمات عمومی و هک و سرقت ارتباطات دولتی بوده است، تناسب دارد. به دنبال آن شاهد محکومیت آمریکا، انگلستان، اسرائیل، 
عربستان سعودی و ناتو و اتهام زنی به ایران بودیم. وزارت خزانه داری آمریکا هم روز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و این وزارتخانه را در لیست تحریم های خود 
قرار داده است. مضافا چهارشنبه گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود درباره پرونده فعالیت های هسته ای ایران مسائلی را مطرح کرد؛ از  جمله آنکه ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران 
به ۱۹ برابر حد تعیین شــده در توافق هسته ای رسیده است. ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران با خلوص ۶۰ درصد از میزان لازم برای ساخت سلاح هسته ای فراتر رفته است. مطابق با تخمین های گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، اورانیوم غنی سازی شده ایران با خلوص ۶۰ درصد و به شکل اورانیوم هگزافلوراید از زمان گزارش قبلی آژانس اتمی از ۱۲.۵ کیلوگرم به ۵۵.۶ کیلوگرم رسیده است. آژانس بار دیگر 
مدعی شده است که ایران همچنان پاسخ های معتبری درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سه سایت  هسته ای اعلام نشده، ارائه نداده است. اینها علاوه بر آن است که صدوپنجاه وسومین نشست وزرای 
امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس نهایتا با یک بیانیه ضد ایرانی و طرح اتهامات تکراری علیه تهران همراه بود؛ اما این اتفاقات در یک بازه زمانی کوتاه و هم زمانی آنها با اختلافات برجامی می تواند این 
گمانه و گزاره را به ذهن متبادر  کند که شــاید تمام این اتفاقات ارتباطی با مذاکرات هسته ای داشته باشد. از این رو «شرق» در گفت وگو با احد رضایان قیه باشی به بررسی ارتباط این تحولات با مسائل برجامی 

پرداخته است. آنچه در ادامه می خوانید، ماحصل گپ و گفت با پژوهشگر پسادکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل بین الملل است که ابعاد مختلف این مسئله را ارزیابی کرده است.


